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  ینوع مقاله: پژوهش

 153 -176صفحات  

   یمحمود شبستر خیش شةیانسان کامل در اند یقیتطب لیو تحل یبررس
 یو عبدالرحمان جام

 1 یآباد ریسمانه ستوده خ
 2 یرستم رایسم
 3 آتش سودا یمحمد عل

 
 چکیده

مکاتب و  ان،یاست که همواره مورد مطالعه و تفحص در اد ییوا ة انسان از جمله مقوله ها
در  یو یوجود یواقع شده است. در پژوهش حاضر انسان کام  و ارزش ها یمعارف بشر

 -یفیبه روش توص یو سلسله الذهب عبدالرحمان جام یمحمود شبستر خیگلشن راز ش یمثنو
و  یعرفان نظر ری. از آنجا که هر دو شاعر، تحت تارردیگ یقرار م سهیو مقا یمورد بررس یلیتحل

 دهییکه زا یآرار مذکور از منظر عرفان نظر قتیهستند، در حق یابن عرب نیالد ییآراء مح
مقصود اصلى از ایجاد عالم،  ،ی. در عرفان نظرردیگ یمورد بحث قرار م ست،یابن عربتفکرات 

مح  جمیع نقوش اسماء الهى است و در حقیقت عالم به  ز،انسان کام  است و انسان کام  نی
در مباحث فوق، از  یاریدهد که تشابهات بس ینشان م قیتحق جیسبب او خلق شده است. نتا

وحدت وجود، مرتبه  ،یاتصاف انسان کام  به صفات حق تعال ه،یمحمد قتیحق نیجمله در ماام
گلشن راز در قرن هشتم و سلسله الذهب در  رحاکم ب یعرفان یها شهیو مقام انسان کام  در اند

 .شود یم افتی یقرن نهم هجر
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 طرح مسأله

تصوف به بیان ساده وا ه معرف و جامع روشی است توام از فلسفه و مذهب، که بده عقیدده   
پیروان آن، تنها راه وصول به حق و حقیقت است. پیروان مکتب تصدوف کده از اواخدر قدرن دوم     
هجری در اسلام و کشورهای اسلامی و بویژه ایران پدید گشتند و مریدان بسیاری یافتند بخداطر  

باس، خوراک، عبادت و ریاضتِ ویژه خویش به نام صدوفی مشدهور شددند. )صدبور،     شیوه تفکر، ل
( تصوف و عرفان این دو کلمه که مالبا مترادف هم می آیند، از لحاد معنی و اصطلالا 54: 1349

تفاوت هایی دارند، به این معنی که تصوف روش و طریقه زاهدانه ای است بر اساس مبانی شدرع  
از دنیا، برای وصول به حق و سیر به طرف کمال؛ اما عرفان یک مکتدب  و تزکیه نفس و اعراض 

فکری و فلسفی متعالی و  رف برای شناختن حق و شناخت حقایق امور و مشکلات و رموز علوم 
است، آن هم البته نه به طریق فلاسفه و حکما، بلکه از راه اشراق و کشدف و شدهود. )سدجادی،    

1384 :8 ) 
هجدری قمدری در    678شیخ محمود شبستری در حدود سال »تم، از عرفای نامی قرن هش

شهر تبریز دیده به جهان گشود، تبریز در آن هنگام از مراکز عرفان و ادب و دین پژوهی به شمار 
می رفت. این دوره به لحاد سیاسی دورة ملبة مغول بر ایران زمین است. ملبة سیاسی مغول بده  

امیده بود به ویژه آن که مغولان املب به آیین های بدودایی  تَشَتت اجتماعی و فرهنگی ایران انج
و مسیحی تعلق خاطر داشتند و تنها بخاطر اسلام آوردن مازان خان مغول بود که ورق تدا حددود   

: 1377)داعدی شدیرازی،   « زیادی برگشت و تشنج فکری و فرهنگی جامعه قدری فروکش کدرد. 
ران روحانی بود، شبسدتری در برخدی از آردارش از    ( تبریز در آن زمان در قباه قدرت پی9مقدمه:

نسبت معنوی خویش با این پیران سخن می گوید، در روضات الجنان از مولانا شیخ امین الددین  
باله نامی به میان است، از شاگردان مولانا بابا حسن بلغاری که از حکیمان و عارفدان هدم عصدر    

خود شبستری از کسانی بوده که با افکار محیی  شبستری بوده است. این امین الدین بنا به روایت
الدین ابن عربی و حوزه ی عرفانی او به خوبی آشنایی داشته است. شبستری مسائ  و مشدکلات  
خود در این حوزه ها را با این استاد در میان می گذاشته و از او پاسخ می طلبیدده اسدت. )همدان،    

11 ) 
دالرحمن بدن احمدد جدامی، شداعر و عدارف و      عارف دیگر مورد بحث، مولانا نورالددین عبد  

هجری قمری در خرجرد جام به دنیا آمد. )جدد   817دانشمند بزر  و نابغة دانش و ادب، در سال 
: 1394)میرباقری فرد، او در محلة دشت اصفهان زندگی می کرد.( لقب اصلی او عماد الدین بود. 

زید. مشی اصلی نقشبندیه تصدریح بدر   عبدالرحمان جامی به طریق نقشبندیان ارادت می ور( 220
و اتباع سنت و دوری از بدعت بود، اما خواجه محمد پارسا از مشایخ این طریقت،  التزام به شریعت
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سعی در تلفیق اصول طریقت نقشبندیه با آراء ابن عربی داشت و بدین جهت بده تقریدر آراء ابدن    
ریقدت نقشدبندیه موافدق نیامدد، امدا      عربی پرداخت. مشی خواجة پارسا اگرچه به مذاق پیروان ط

موجب شد که بعد از مدتی شماری از پیروان این طریقت از شیوة وی متارر و آن را دنبدال کنندد،   
جامی در سنین کودکی به نزد خواجه پارسا حاضر شد و او عبدالرحمان را نواخت. لذت این دیددار  

خر عمر اخلا  و ارادت بده خانددان   چنانکه که جامی خود گوید چندان در او ارر گذاشت که تا آ
امروز از آن شصت  »خواجگان را به برکت نظر خواجه محمد می دانست.)همان( جامی می گوید: 

سال است. هنوز صفای طلعت منور ایشان در چشم من است و لذت دیدار مبدارک ایشدان در دل   
ن است و فتوحدات  فصو  جا»جامی از محمد پارسا نق  می کند که :  (398: 1390)جامی،« من

دل و نیز گفته است هرکه فصو  را نیک می داند، وی را داعیه متابعت حارت رسول قوی می 
جامی کوشید تا تعالیم ذوقی و معاملات عرفانی نقشبندیه را با آراء ابن عربی  (401)همان،« گردد.

 ست.  او در بسیاری از موارد متارر از اندیشة محیی الدین ابن عربی ا همراه سازد،
 عت،یاسدت کده در آن از شدر    ی در هفت اورندگ، مثندوی سلسدله الدذهب    از آرار جام یکی
 میاست. ساختار منظومده در سده دفتدر تنظد     سخن رفته یعرفان دگاهیعشق و نبوت از د قت،یطر

 داللهید را به درخواست فرزند خواجه عب یو مذهب اشعر یاسلام دیشده است، دفتر اول اصول عقا
دارد. دفتدر دوم،   یشناسی و هست یخداشناس میسروده و مفاه ست،ا هینقشبند خیاحرار که از مشا

و  یسخن گفته و دفتر سوم در موضوع کشدوردار  یدفتر اول در معارف و اسرار عشق معنو ةادام
 ( 27: 1386)جامی،  رعیت پروری است.

ابن عربی به حسداب مدی    جامی در عرفان نظری از شارحان و مروجان بنام مرام و مسلک
آید و بیشترینة آرارش، بیانِ جهان بینیِ آرار ابن عربی است. در نفحدات الاندس کرامدات فدراوان     
محیی الدین ابن عربی را متذکر می شود، تا آنجا که شاید بتوان گفت شرلا احوال ابدن عربدی در   

در شدرلا معدارف    عبددالرحمان جدامی  ( 548:  1390)جامی،« نفحات الانس شرلا کرامات اوست.
صوفیه شهرت و آوازة بسیار داشت. برخی او را از این لحاد با ابن عربی برابر می شمردند. )زرین 

این پژوهش بده تحلید  و مقایسده انسدان کامد  در اندیشدة شدیخ محمدود          (291: 1387کوب، 
شبستری و عبدالرحمان جامی می پردازد و این موضوع را با در نظر گرفتن تاریرپذیری شبسدتری  

 و جامی از آراء ابن عربی در مبحث انسان کام  و عرفان نظری مورد بررسی قرار می دهد.  
لهیه و کونیه از عقول و نفوس کلی و مراتب طبیعی تدا  جمیع مراتب اانسان کام  در معنی 

 ةدر تصوف، بالاترین مقامی که انسان بدان تواند رسدید یعندی مرتبد    قرار دارد. آخر تنزلات وجود
)همان، ذی  وا ة انسان کام (  بی تردید، وا ة انسان یکی از جالدب تدرین مقولده    .« للها فی فناء

مکاتب بشری واقع شده است و پیرامدون آن بحدث    هایی است که موضوع صحبت همة ادیان و
های گسترده ای درگرفته و در هر مکتب و آیینی، صورتی مختص به خود از انسدان بده تصدویر    
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 ( 7: 1363کشیده است. )نصری، 
در مقاب  کلمة ناقص به کار مدی رود. تمدام یعندی    « تمام»وا ة کمال و معنای نزدیک آن 
م شده باشد، که در اص  وجود آن لازم است؛ کده اگدر چندین    برای یک شیء تمام مواردی فراه

نباشد، آن شیء ناقص خواهد بود؛ اما کمال در جایی به کار می رود که پس از اینکه شدیء تمدام   
شد، یعنی تمام زوایای وجودی خویش را دریافت کرد، باز درجدة بدالاتری از آن هدم مدی تواندد      

وان سیر هر مورد در جهت افقی آن در نظر گرفت و کمال داشته باشد، به بیان دیگر تمام را می ت
( برخدی از فیلسدوفان کمدال را فعلیدت یدافتن      173، 1381را در جهت عمودی آن. )ابراهیمیدان،  

( کمال سدالک  93: 1378استعدادها و قوه هایی ]می دانند[ که در موجودات نهفته است. )نصری، 
شتن به حق است که این امر جز در مقدام فندای   نزد عارفان، رسیدن به نهایت مقصود و واص  گ
 ( 121: 1386در حق و بقای او بدست نمی آید. )سعیدی، 

در میان تمامی نظریه ها و جهان بینی ها و نگرش های متااد به دیدگاه مشترکی نیز می 
توان دست یافت، و آن اینکه هر یک از نظریه ها بر این عقیده اند کده انسدان کامد  بدا انسدان      

مولی تفاوت های بسیار دارد و همة افراد انسانی باید بکوشند تا خود را به آن نقطه برسدانند. از  مع
انسان کام  به نام های گوناگون یاد کرده اند، بودا او را اهارت می نامد و کنفسیوس تسو؛ آیدین  

خواندد و ارسدطو   های یوگا نیز از او با عنوان انسان آزاده نام می برند؛ افلاطون او را فیلسوف می 
انسان بزرگوار و صوفیه قطب، شیخ، و پیر می نامند و نیچه ابر انسان و از همه بالاتر آنکه قدرآن  

 (7: 1363وی را خلیفه الله می نامد. )نصری، 
حق تعالی خواست که اعیان اسدماء بدا عدین ذات    »ابن عربی در فصو  الحکم می گوید: 

جمیع حقایق عالم را مفردات و مرکبدات، بحسدب مرتبده    خود را در موجودی بیند که جامع باشد، 
اش؛ و حصر کند این موجود، امر اسماء و صفات را که آن امر عبارت است از مقتایات و افعال و 
خوا  و لوازم آن اسماء و صفات. و کون جامع، انسان کامد  است که مسدمی اسدت بده آدم، و    

سدبحانه و   –در این مشیت و حصر آنست که حدق  میر او را این قابلیت و استعداد نیست،  و سر 
ذات و کمالات ذاتیه را، که مسمی است به اسماء و مظاهرش، مشاهده می کدرد در ذات   –تعالی 

« خود به ذاتِ خود در عین اولیت و باطنیتش، بر وجهی که مندرج بدود بعادی در بعادی دیگدر.    
 ( 56و  55: 1364)خوارزمی، 

ور حق در این آیینه، مختلف است؛ به حسب اختلاف اسدتعداد  انسان آیینة تمام است، و ظه
آیینه و تجلی حق در نفوس کاملة انسانی در دنیا و آخرت، بر حسب استعداد آن نفوس است و هر 
نفس کام  می بیند حق را؛ بر حسب اعتقاد خود و علم خود و معرفت خود. پس عارف، اکمد  از  

ع صفات و بشناسد او را به همه نعوت و کمالات و اوسدت  همه عوالم باشد اگر بیند حق را به جمی
( انسدان در بدین   72: 1386مقصود در ایجاد موجودات و او مراد است از ابداع مخلوقات.)سعیدی، 
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موجودات جهان از موقعیتی ویژه و استثنایی برخوردار است. عرفان معتقدند خلاصة همه عدوالمی  
نسان موجود اسدت و بدر ایدن اسداس انسدان کامد        که در حارات خمس نام برده می شود در ا

)موحد( همراه با مسئلة وحدت وجود )توحید( یکی از دو رکن اساسی عرفان نظری به شدمار مدی   
 (237: 1391رود.)رحیمیان، 

 روش تحقیق
تحلیلی انجام شده است. بدا ایدن توضدیح کده بعدد از       -پژوهش حاضر به صورت توصیفی 

از جمله گلشن راز و بعای از شرولا آن و هفدت اورندگ جدامی و     مطالعه کتب مرتبط با تحقیق،
مبحث انسان کام  در آرار ابن عربی و فیش برداری از آنها به تجزیه و تحلی  مطالدب پرداختده   

 شده و نتایج پژوهش حاص  گردیده است. 

 پیشینه تحقیق
در حوزة مقایسة جایگاه انسان کام  در گلشن راز شبستری و سلسله الذهب جامی تا کنون 

انجدام شدده    یو شبسدتر  یجدام  ةکه دربدار  ییاما از پژوهش هاپژوهشی صورت نپذیرفته است. 
 اشاره کرد: ریتوان به موارد ز یاست، م
ی از ابدن  (. در مقاله ای با عنوان تاریر پذیری عراقی، شبستری، جدام 1379پاک سرشت.) -

عربی، به روش همبستگی و توصیفی به شرلا تاریر پذیری عراقی، جامی، شبستری از ابن عربدی  
 می پردازد. 
 خیانسان کام  در گلشن راز شد  یمایس»با عنوان  ینامه ا انیر پا(. د1388خلیق زاده، ) -

از او پراختده اسدت.    قدت یسدالک طر  یرویانسان کام  و ضرورت پ یبه بررس« یمحمود شبستر
در  نیاز اسدلام و همچند   شیپد  انیسابقه انسان کام  در اد انیپژوهش پس از ب نیدر ا سندهینو

 .قرار داده است یمورد بررس یبستراز نگاه ش را انسان کام  ،یعرفان اسلام

 بحث و بررسی

 دیهانسان كامل حقیقت محمّ -1
اسدلامی و   عرفان در باطنی مفاهیم مهمترین از محمدیه حقیقت تعبیری انسان کام  وجه

جدامع   و اعظدم  صدورت  محمدّدی حقیقت ابن عربی دیدگاه از است. ابن عربی مکتب در ویژه به
بده  » اسدت  اصطلاحى حقیقت محمدیه، نظری،در عرفان ( 136:  1385)زرین کوب،  است. الهی

اسدت. از ایدن   معناى تعین اول از ذات الهى که همان اسم اعظدم و جدامع اسدماء حسدناى حدق      
 :1376ى،ان)کاشد .« گویند الحقایق نیز میه حقیقت، همه عوالم به ظهور رسیده است و به آن حقیق

شدود. نبدى،    طور کام  در انسان کام  ظداهر مدی   به اعتقاد عرفا حقیقت محمدیه به (353و 352
ترین مظهر آن در این عالم پیامبر  هستند و کام  رسول و ولىّ، مظاهر این حقیقت در عالم سفلى
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 (328 :1359)جهانگیرى،.وسلم است وآله علیه اللّه اسلام صلی
واقع شده که اسم اعظم و جامع اسدماء حسدناى    اعیان رابته حقیقت محمدیّه در رأس همه

رت . سبب ایجاد عالم و بقای او و واسطة ظهدور کمدالاتش در ازل و ابدد و دنیدا و آخد     حق است
انسان کام  است، اما در علم چون حق تعالی تجلی کرد به ذات خود، مدر ذات خدود را مشداهده    
کرد در ذات خویش، جمیع صفات و کمالات خود را، خواست تدا صدفات و کمدالاتش خدویش را     
مشاهده کند، در حقیقتی که او به منزلت آیینه باشد.  پس همه حقایق عالم به وجدود او در علدم،   

الی یافت بواسطة اشتمال حقیقت محمدیه مر حقدایق عدالم را از روی مشدابهت او مدر     وجود اجم
مرتبة الهیت را جامع همة اسماء است. بعد از آن ایشان را در حارت علمیت وجود تفصیلی داد تا 

 ( 68: 1364اعیان رابته گشتند. )خوارزمی، 

 آفریده نخستین -1-1
ت ایجاد پوشید، عق  اول بود که نور محمدی اول موجودی که کسو» ابن عربی می گوید: 

است، چنانکه خبر اول ما خلق الله نوری از آن خبر می دهد و این خلق متامن جمیع موجدودات  
بود و حق را علم بدان متعلق؛ لاجرم بعد از عق  اول این موجودات معلومه متامنه را از علم بده  

 (68: 1364)خوارزمی،  «عین آورد تا وجود خارجی مطابق وجود علمی باشد.
 شیخ محمود شبستری به نخستین آفریده و حقیقت محمدیه اشاره دارد.  در گلشن راز

 د مددا گشددته سددالار  ددددان سیدددددوز ایش
 

 ن کدار ددد ر دریدددد م او آخددد م او اول هدده 
 

 (18: 1333)شبستری، 
شبستری در این بیت می گوید: پیامبر ما حادرت محمدد مصدطفی ) ( اول پیدامبران و     

 نخستین آفریده و آخرین پیامبر است و در میان پیامبران نیز اول ایشان است به رتبه و مقام. 
 معنی آفرینش نخستین را تکرار می کند:  گلشن رازشیخ محمود در 

 احدددد در میددددم احمددددد گشددت ظدداهر   
 تددا احددد یددک مددیم فددرق اسددت ز احمددددد

 

 دریددددددن دور اول آمددددد عیددددن آخددددر   
 جهدانی انددر آن یدک میدددم مدددرق اسدت      

 

 (20و19: 1333)شبستری، 

 کده  احمد (میم(در تعیّنات و اعتبارات انتنفای اعتبار به است ذات اسم احد» در بیت فوق، 

« .گشدت  ظداهر  احد حقیقی مظهر و گشت ظاهر احد از) احمد (الامتیاز به ما و محمد است تعین
 حقیقت مظهر موجودات باقی و است احمد حقیقت احد، ( مظهر حقیقی35: 1376)الهی اردبیلی، 

 احمدد  مدیم  است. سریان هم کام  انسان دارد، سریان موجودات همه حق در که همچنان احمد

آفرینش نخست در سلسدله   محمدی اند. )همان( حقیقت مظهر که است دایره موجودات به اشاره
 الذهب جامی نیز به چشم می خورد، او در این باره می گوید: 
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 مصدطددفی کدددز مقددام مجدددذوبددددی 
 وب اوسدت دددد ست مطلدددش نخدریندز آف

 

 شدددد مکددرم بدددده نددددام محبدددوبدددی    
 وب اوسدت دبد ددزال محدددزل لایدددم یدددل

 

 (216: 1378)جامی، 
حقیقت محمدیه است که جامی به نام حارت مصطفی ) ( اشاره دارد کده  آفریده، اولین 

تمام عرفا متفق القولند که مخلدوق اول، همدان حقیقدت    »محبوب دیرین است. در این خصو  
دیه است که در وجود رسول اکرم) ( تجلی نموده است. خدای متعدال بده واسدطة همدین     محمّ

مخلوقات دیگدر مدی رسداند. پیدامبر اکدرم هدم         مخلوق اول است که تمام کمالات وجودی را به
 ( 9: 1392)جیلانی، « فرمود: اول ما خلق الله نوری اولین چیزی که خلق شد نور من بود.

 كمال مقام نبوت -1-2

 شبستری کمال مقام نبوت را در پیامبرگرامی اسلام می داند.  
 نبددددوت را ظددهدددددددور از آدم آمددددددد 

 

 خددداتددددم  آمدددد کمددالددددش در وجددددود 
 

 (369: بیت 1333)شبستری، 
 ظهددددور کدد  او باشددددد بدددده خدددداتدددم
 وجدددود اولیددددداء او را چدددددو عادددددوند 

 

 بددددو بددایدددد تددمددددامی دو عدددالدددم    
 که او ک  است و ایشدان همچدددددو جزوندد   

 

 (372و  371: 1333)شبستری، 
وجود پیامبر است و تمامی اولیای دیگدر پیدرو ایدن    به عقیده شبستری ظهور ولی کام  در 

ک  اند. به همین خاطر هم از نظر نبوت و هم از نظر ولایت بر همه برتری دارد. وارث ولایدت او  
 لایدت تمدامی  و و تنبو رنو یشبسترهم همین طور است. چون در ولایت با پیامبر یکدی اسدت.   

 ، مظداهر ایدن حقیقدت   ولدیّ  و رسدول  ،نبدی  » مدی داندد.  محمدیه  حقیقترا وجود  ءلیااو ء ونبیاا
پیدددامبر  تدددرین مظهدددر آن در ایدددن عدددالم  در عدددالم سدددفلی هسدددتند و کامددد  ]محمدیددده[

 (273: 1386)عفیفی،« .وسلم است وآله علیه اللّه صلی اسلام
 ت سددایه گسددتردددددد ولایدورش شددددددز ن

 

 ردددد د برابددد ارب شدددددا مغدددارق بدددمش 
 

 (387و 386: 1333)شبستری، 
نور است و ولایت، سایه این نور مى باشد که در انبیداء   امبر اسلامپیشیخ محمود می گوید: 

، و نور نبوت بصدورت کامد  در وجددود پیدامبر اکدرم      سارى و جارى گردیده استخداوند و اولیاء 
 ظهور یافته است. 

 ورا قبددددله میددان مددرب و شدددرق اسددت  
 

 تاز ایددن رو در میدددددان نددور مددددددرق اسدد 
 

 (384: 1333)شبستری، 
چون قبله حارت رسول در میان شرق و مرب است، از آن است که آن حارت مرق ندور  
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 (  188: 1396است. ) رروتیان، 
 جامی هم در سلسله الذهب فا  و برتری پیامبر گرامی اسلام را بیان می کند، 

   ازلدددداددای فدددد اددر مقتدهسدت بد  
 ربیستددددد  احمددد عددددده افادددددوز هم

 

  ددددمدد  و اکددددای افاددددای از بعدبعدد 
 وی مددا رسددول و نبیسددتددددق سددددکدده ز ح

 

 (239: 1378)جامی، 
جامی در ابیات فوق می گوید: به مقتاای علم و حکمت خداونددی بعادی از پیدامبران از    
بعای دیگر اکم  و افا  هستند. اما احمد عربی ) ( از همه افا  است که از سوی حق ما را 

 و نبی است. رسول

 جامعیت انسان كامل  -1-3
 جمیدع  مربدی اسدت.   یصورت اعظم و جامع اله یمحمد قتیحق عرفان نظری، دگاهیاز د

 شدام   را اروالا و اجسدام  عوالم تمام همین روست که از و است شئون به مربوط مظاهر و اعیان

 ( 136: 1385)زرین کوب،  می گردد
 می گوید:   گلشن رازصاحب 

 جمددددله زیدددددر پایدددة اوسدددت مراتدددب 
 

 وجددددود خاکیددددان از سایددددددة اوسددددت   
 

 (386: 1333)شبستری، 
حارت ختم محمددی) ( مخصدو  بده تجلدی     »از نظر لاهیجی شارلا گلشن راز چون 

ذاتی بود، و باقی انبیاء مظهر و مجلای تجلیات اسدمایی و صدفاتی اندد، و خورشدید ذات منبدع و      
لاجرم مراتب جمیع کاملان از انبیاء و اولیاء ادنی و انزل از قدر مصدر انوار جمیع اسماء صفاتست، 

و پایة او باشد و مرتبة آن حارت از همه اعلی بود، وجود خاکیان که کاملان مرادند همه ظدلال  
ومظهر انوار خورشید اعظم حقیقت محمدی ) ( باشند، و نور اوسدت کده از روازن تعیدان همده     

 (102: 1371لاهیجی، «) تابانست.
 ن ویددها دامدت دلدده دسددگرفت  شده او پیش و دلها جمله از پی

 (23: 1333)شبستری،   
شبستری در بیت فوق می گوید: پیامبر گرامی اسلام، امام و پیشوای عارفان است و اولیداء  

 (51: 1396الله دست در دامن او زده اند.)رروتیان، 
 از آن گشددددتند امددددددرت را مسددددددخر 

 

 یکدددی در تسددت مامددددر کدده جددان هددر   
 

 ( 269: 1333)شبستری،  
 و فرمدود  ارزاندی  به آدمیتعالى  حق حارت اسماء آرار جامعیت صورت که شد گفته چون
 همه جان پس اوست جان چون ارر آن که دارد زندگانی الهی اسماء از اسمی به ارر هرچه هست



تحل  یبررس  
لرحمان جام   ی محمود شبستر  خی ش  شةی انسان کامل در اند یق ی تطب  لی و   │ یو عبدا

 

161 

بود. )داعدی شدیرازی،    علاقه آدمی با سبب باین موجودات ذرات از را ذره هر و آدمی باشد با چیز
وَسَدخَّرَ لَکُدمم مَدا فِدی     »و آدمی به واسطة این معنی است که محمد  آیدت کریمدة    ( 179: 1377

( 180و  179( گشدته اسدت. )همدان،    13جاریده، آیده   )قرآن، «السَّمَاوَاتِ وَمَا فیِ الْأرَمضِ جمَِیعًا مِنْهُ
ى شما هر چه را کده در آسدمانها و زمدین اسدت و     یعنى مسخر و فرمانبردار ساخت برامعنی آیه: 

در مفهدوم حقیقدت    . جامی نیدز در سلسدله الدذهب،    فرمانبردار ساخت براى شما خورشید و ماه را
 محمدی ) (، و جامعیت اسماء و صفات وی، عقیده ای مشابه دارد. 

 ا را بدددوددددددد  کددده انبیدددددایددآن فا
 مع بددا هددم ددددددگددر شددود جملدده مجت  

 تی دادندددددددددکددده حج ی راددددددهدددر نب
 نیسدددت مبعدددوث پدددیش شدددرع شدددناس

 

 ودددددددا را بددددد  کددده اصفیدددددوان شمای 
 مددددددد کددددددهمددده باشدددد ز فاددد  احم

 ددددددددادندددی فرستدددددددتدب امدددددددجان
 ه ندداسددددد کسددی بدده کاف دددددمیددر احم

 

 (239: 1378)جامی، 
در ابیات فوق، مفهوم حقیقت محمدیه و تحقق خارجی آن در صورت جامع پیدامبر گرامدی   

جامی در ابیات فوق می فرماید: اگر فاائ  و شمای  جمله انبیاء و اصدفیا  اسلام، پدیدار می شود. 
جمع گردد، از فا  احمد عربی ) ( کمتر هستند. و در نظر شرع شناس کسی جز پیامبر اسدلام  

دم نیست و جایگاه بعثت را بدرای عمدوم مدردم نددارد. در عرفدان نظدری، حقیقدت        مهتر همه مر
انبیاء مظاهر امهات اسمای حق می باشند و این مظاهر داخد   » محمدیه اسم اعظم جامع است. 

( 129: 1364)خدوارزمی،  « در اسم اعظم جامع و مظهدر آن حقیقدت محمددی ) ( مدی باشدد.     
حقیقت محمدیه قطب و مدار احکام و مرکز دایره وجود ازل صدرالدین قونوی نیز معتقد است که 

 (  64: 1388، صدرالدین قونویو ابد است. )
 و در ابیات دیگر نیز جامی بر این معنی تاکید دارد. 

 عددددی الواقداوسددت فدد   مایدمسدد  کدده
 ی لددونیدددددوی بدده لددون ب  در  ت دربدد

 

 عدامدددددد  و نسددددخه جددددددهر کدمظدددد 
 یدونددددددی و کدهددددددات الددددددددددمدلدک

 

 (68: 1378)جامی، 
در ابیات فوق جامی به القاب کام  نخستین، حقیقت محمدی اشاره دارد که مظهدر کد  و   
نسخه جامع است که در وی اسماء و صفات الهی ربت گردیده، همچنان که تجلیات کدونی در او  

به صورت فردی و عینی خود در انسان موجود نیسدتند،   ءکه اشیامنعکس است. باید توجه داشت 
 .عبارت دیگر اشیا به کلیت خود، در انسان موجودند  بلکه حقایق آنها یا به

 یا در بیتی دیگر خاتم الشعرا می فرماید: 
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 م د  کددددون را مجددددددددددشددددد تفاصی
 

 اول   ندددددددعیدت ال دددددددثدم  رددددددددب 
 

 (132: 1378)جامی، 
را نسخة مجم  هستی می داند همچون تعین و تجلی اول. بر این مثال جامی انسان کام  

که همه تفاسیر خلقت و بر آمدن جهان هستی که مظاهر قدرت و ذات الهی است به اختصدار در  
انسان کام ، جامع همه معانی آیدات اسدت و او در نهایدت اسدت. ابدن      »انسان جامع وجود دارد. 

یز نام نهاده است، علت این نام گذاری نیدز جامعیدت انسدان    عربی انسان را خلیفه و کون جامع ن
 (141: 1389)اعوانی، دادبه، بادنج،« است چرا که تمام حقایق عالم وجود در وی نهفته است.

 عدرزخی جامددددددددست بدددددی چیدددددآدم
 ونشده مجمدد  اسددت و مامدد  ددددنسخ

 

 عدق در او واقددددددددورت خلدددق و حدصددد 
 شدوندددددچ ات بدددیدددددذات حدددق و صف

 

 (129: 1378 )جامی،
بیت فوق در این معنی است که تجلی ذات پروردگار در کداملان آندان را برزخدی جدامع و     

 متص  به عالم مثال و ملکوت کرده است. 
سَدنُریهِمم  » همه حقایقی که در عالم وجود دارد، در انسان جمع است. دلی  آیه کریمده پس 
 خداوندد  آیات که است شده   تصریح آیه این در. است( 53 فصلت،) «الآفاق و فی انْفُسِهِم آیاتِنا فی
 (231: 1367عربی ابن) هست موجود نیز انفس در هست، آفاق در همچنانکه

 اتصاف انسان به صفات كامله -2
انسان موصوف است به صفات کامله، که حق تعالی به آن متصف است؛ میر از وجود ذاتی. 

آن صفت. صدفت حددق اسدت. پدس هدر      و هر صفتی که از جانب حق سبب معرفت حدق است 
صفتی که آیینه ای است که متصف است به حددوث، دلید  اسدت بدر قددددم حدق؛ و سدبب در       

 و اسدماء  همده  تمثید   کده  اسدت  کسی کام  ( انسان73: 1386معرفت ]شناخت[ او. )سعیدی، 
 یعندی  کامد   انسدان  نهایدت  در اسدت.  الهی معانی کمال و حق تمام و تام مظهر و الهی صفات

 و کلیده  اسدمای  سدایر  و می باشدد  ذات مجلای صفات و الهی کمالات تحقق طرف که انسانی
 .(329: 1375هستند. )قیصری،  او اسم تحت جزئیه

 تدددو بددودی عکس معبددددود مدددلائک  
 

 از آن گشدددتی تددددو مسجدددود ملائدددک    
 

 (267:  1333)شبستری، 
یعندى ذات و صدفات الهدى در     ،ذات و صفات الهى است ةانسان آینشیخ محمود می گوید: 
انسان مشاهده مى نمایند و به همین سبب در ملائک معبود خود را  و انسان منعکس گشته است

 .او را سجده مى کنند
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 ام ذات او دانددددقددود مددددت خددددقدحقی
 

 ر و ایمدان ددد ان کفددد ع میددد امددده جدددش 
 

 (351:  1333)شبستری، 
حقیقت عبارت از مقام و مرتبة ذات آن مرد کام  است که او جامع کفر و ایمدان  می گوید: 

است. یعنی در حالی که ایمان دارد و همه چیز را می داند آن را از دیگران مدی پوشداند و پنهدان    
 (177: 1396می دارد و کفر و ایمان در آن جا یکی است. )رروتیان، 

صدفاتِ انسدان کامد ، بده ناپیددایی و       شیخ محمود شبستری ضدمن بدازگویی کمدالات و   
 ناشناسی وی در میان خلق نیز اشاره کرده است. 

 ده گشددته موصددوفدلاق حمیددده اخدددددددب
 همدددده  بددا او ولددددی او از  همددددده دور 

 

 عروفدوده مد دددد د و تقدوی ب ددد به علم و زه 
 به زیدددر  قدبددده هدددای ستدددر مستدددور    

 

 (353و  352: 1333)شبستری، 
کام  به خوی های نیک ستوده می شود و به داندانی، پارسدایی و پرهیزکداری آوازه    انسان 

( او در میان مردم است، اما آنان از اه  الله آگاه نیستند و شدان  177: 1396یافته است. )رروتیان، 
رفیع عارف کام  را در نمی یابند، او به سبب نائ  آمدن به مقام فنا فی الله در حقیقت حق تعالی 

» تغرق است، و از عالم شهادت به میب واص  است. در مصراع آخر اشاره بده حددیث نبدوی    مس
اولیای من زیر قبه های من پنهان هسدتند، و جدز    . لا یعرفهم میری )قبابی( اولیایی تحت قبایی

 (181: 1385فروزانفر، « ) من کسی ایشان را نشناسد.
انسان بده صدفات کاملده را بیدان      اتصافعبدالرحمان جامی نیز در سلسله الذهب، موضوع 

 کند:   می
 ع و بصدیر ددم سمیدم است و هددم علیدده
 مددالددددددایق عدددن از حقددنیدددچدمده

 

 رددد دیددی و قددد د و حدددریدددم مدلدددمتک 
 مدددد دمددود در او مدددد زی بددده چیدددمده

 

 (129: 1378)جامی، 
اه  الله شنونده و بیندا ]در حقدایق امدور[ هسدتند،     جامی نیز صفت دانایی را بیان می کند، 

متکلم در بیان فرامین حق، حاضر و ناظر و قادر در اجدرای رسدالت خدویش هسدتند و از کلیدات      
او ]انسان کام [ داناترین علما به الله تعالی » حقایق امور عالم، آگاه هستند. ابن عربی می گوید: 

و مقامات است، و در هر مقامی اعطای حق آن مقام بده  است، از آنکه شناسای عالی ترین مراتب 
 (129: 1364)خوارزمی، « تقدیم می رساند.

 ز نهاندددت کندددج کندده در گنددر چدده
 

 اندددد ود عیدمددددا نددددددود، در وی خدددب 
 

 (76: 1378)جامی، 
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جامی می گوید: اگر گنج کنت کنز نهان و ناپیدا بود، به اراده پروردگدار ایدن گدنج ذات، در    
وجود انسان کام  عیان و آشکار متجلی شد، همچنان کده شبسدتری نیدز حقیقدت را مقدام ذات      

 انسان کام  قلمداد کرد. 
 بشر  لاندددامددد که کدددددان  که ر ددده
 تیدددد و پس  دیدددلندب  رده  اددون بدددک

 

 رددد بش  اندددددد می  د درددددانندددده نهددک 
 دسدتی   فدددد ود کددددد ب  انددددش ایشدپی

 

 (199: 1378)جامی، 
جامی نیز در ابیات فوق همچون شبستری، کاملانِ حق را در میان خلق پنهدان مدی داندد،    

 ایشان است.قدرت ، در اختیار تام و ها و فراز و نشیب های آنعالم با تمام ویژگی 
 رآتددددن مدددلای ایدددت آدم جددددگش

 

 اتددددفده صددددشددد عیددان ذات او بدده جمل  
 

 (168: 1378)جامی، 
خاتم الشعرا، انسان کام  را چون در مرتبة جامع الصدفات اسدت، جدلای مدرآت ذات حدق      

 تعالی می داند که عکس آینه میب است و بر عالم شهادت می تابد.
 عدددد امدو ج یدددد لدددری گشت کدظهدم

 

 عددددددات ازو لامدددددفددددر ذات و صدددددس 
 

 (132: 1378)جامی، 
انسان بصورت کلی و جامع متصف است به صفات حق تعالی و مظهر تابدان تجلدی ذات و   

 صفات خداوندی است.
 هرددددظدددرین مدد انددددددلی شددددجدددمت

 

 کدیگرددددگ یده رنددددددا بده اسمددددددمدده 
 

 (132: 1378)جامی، 
و جملده اسدماء حدق در     است الهیه ةمرتب آینة اوانسان کام  مظهر اسماء حق تعالی است. 

 وی، عکس ذات حق تعالی است.  
 ع آیدداتدامدددددت جدددددی گشددددحفددمص

 

 ه مایدداتدددددت همدددددی اش مایددددهست 
 

 (132: 1378)جامی، 
اسدت. مظهدر    عدالم  جمیع آیات و نشانه های حدق تعدالی در   جامع می گوید: انسان کام ،

است. ابن عربی مدی فرمایدد:    وجود حقایق صفات و اسماء حق است.وجود وی رولا اعظم و جامع
) اعدوانی، دادبده،   « الا تری المخلوق یظهر به صفات الحق من اولها الی آخرها و کلها حق لده » 

: 1386)سدعیدی، می داندد.  کتاب ناطق معارف الهى ابن عربی انسان کام  را  (141: 1389بادنج،
54) 

 دادات خد دفد ددت نیسدت از ص دصف یدددک
 

 دادددددود پیددددده در ذات او بدددددده نددددک 
 

 (129: 1378)جامی، 
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انسان عالم کبیر است و عالم انسان صغیر، از آن جدا کده در انسدان    » از نظر عرفان نظری
و از جهدت آن کده   همه اسماء و حقایق عالم وجود تجلی نموده است، او را عالم کبیر می گویندد  

جمیع آن چه در عالم است، جز از نشئة انسانی ظهور پیدا نمی کند، عالم را انسان صغیر نام نهاده 
 (  141و  140: 1389اعوانی، دادبه، بادنج،« ) اند.

 مرتبة انسان كامل  -3
انسان مقصود اولی از همه عالم اوست، چه بدو ظاهر می شود اسرار الهی و معارف حقیقیده  
که مقصود حقیقی است از خلق، بواسطة او اتصال می یابد اول به آخدر، و کمال می پذیرد مراتب 

 (  67:  1364عالم باطن و ظاهر. )خوارزمی، 
 آفریده را او هر چیزی از پیش عالم خالق که است عالم خلق مبدأ عالم با ارتباطش حیث از

 نفدس  در کده  است کام  انسان صورت انسان، با ارتباطش حیث از و آفرید او نیز را چیزی هر و

 ارتبداطش  حیث از و است حقیقت انسانیت و حقیقی آدم خلاصه، و وجود حقایق جمیع جامع خود

 جمیع اروالا مستمّد خلاصه، و معارف و آن علوم آن منبع و مصدر عارفان، معارف و باطن علوم با

( شهود ازلی و ایجاد علمی و عیندی  448: 1359است. )جهانگیری،  الاقطاب قطب و اولیاء و انبیاء
عبارت است از نظر به سوی ایشان ]انسان کام [ و معبر است به افاضة رحمت رحمانیه مجمله و 
رحیمیه مفصله بر ایشان ]انسان کام [، چه همة کمالات مترتب است بر وجود و تابع است مر او 

میدع اندواع رحمدت و سدعادت دنیویده و اخرویده تدابع او.        را. پس رحمت اصلیت وجود اسدت و ج 
 (  69: 1364)خوارزمی، 

 شبستری در گلشن راز می گوید:
 تدددو مغددز عددالمدددی زان در میدداندددی

 

 بدددان خددود را کددده تددو جددان جهددانی   
 

 ( 270: 1333شبستری، )
همین سبب او را مغز و خلاصده  در حقیقت هدف اصلى از آفرینش جهان انسان است و به 

می گوید: تو خود رولا و جان جهان هستی، از آن است که در میان و مرکز عدالم   عالم مى دانند.
 (150: 1396ها و افلاک جای گرفته ای. ) رروتیان، 

 است اندداالحددق  را نطددق نقدطده کدامیددن
 کشددف اسددرار است مطلددق انددداالحددق

 

 بددود آن رمددز مطدلددق؟ چه گددویی هددرزه 
 جددز از حددق کیسدت تا گدددوید انا الحددق 

 

 (437و  436)شبستری، 
در ابیات فوق، شیخ محمود، به حق بودن تجلی ذات در انسان کام  اشاره دارد و اهد  الله  

زیرا در اینجا دو نفرند،  ،شرک پنهان است« هو الحق»بعاى گفته اند که در » را حق می پندارد. 
بدا توحیدد   « اندا الحدق  »کى آنکه حق است و یکى آنکه از حقّانیتّ او خبر مى دهد. در حالى که ی
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 (  167: 1371لاهیجی، .« ) قرین است
 قّددر هستى الحدق نیست دیگددز از حددج

 

 قّدوى و گر خواهى انا الحد ددقّ گددو الحدده 
 

 ( 466)شبستری، بیت 
داعی شیرازی نیز در این باره می فرماید : این طایفه ]عارفان[ بر آنند که جز حدق موجدود  
نیست، پس هر تعین که اعتبار رود در وجود، حق بدان تعین؛ متعین بود. لاجدرم قدول اندالحق از    
تعین حسینِ منصور قددول حق بود در آن تعین و این معنی کشف مطلق است اسدرار وجود را، نه 

به نسبت. ]نسبی نیست، مطلق است[ تا فنای تعین خود و هلاک آن تصدور نیفتدد و ایدن    کشف 
معنی حال نشود به لسان مطلق از مقید، این کلمده اردری نددارد کده فدرق اسدت میدانِ حسدینِ       

:  1377منصور که صاحب این حال بود و میان دیگری که صاحب این حال نیست. )داعی شیرازی،
شبستری این معنی را تعبیر می کند، کده مدرض از الفداد مدا و مدن در      ( جامی در همچون 227

 انسان، حق است و اوست که چون مغز است و لفظ ها همه پوست. 
 د مدرادش از مددن اوسددت دو گویدددن چدددمد 
 استددد ان او گویدددد ر زبدق بد ددد که حدبل
 د رازدددددویدو گدود چددددددلم ز خدکدددددمت
 ز ذوالمددندست جدددو نید دن چدددددد  مدقاید 

 

 ه پوسدت ددد ز و لفدظ هدا هم  دچون مغاوست  
 تدداسدددددیددددان او پددددق از زبدق حدددنطدد

 ازدد بد دددد ویدده گدددد ر چددد جز من و ما دگ
 ندود آن مد دا بد ددد جدن کدددد ر ذوالمددددمی

 

 (221: 1378)جامی، 
جامی، سخن حق را در بیان کاملان می شنود و نطق حق را در کلامشان آشکار می داندد.  

 را تجلی حق تعالی در کاملان می داند.او ضمایر ما و من 
 قدلدددطددها مددددیددان ز قدشددددر ایددددس
 ردهدزار دل مددددددر هد  گدددددددی المثددددف
 انددددلشدددم محفدد از حریدددذرنددددددبگ

 

 رقددددددغددده مستددددت همیشددددقدددر حقی 
 ردهددددد س افسددد فدددای نددددواهددددداز ه
 انددد ی دلشددد ردگددددردد ز مددددد ده گددزن

 

 (224: 1378)جامی، 
جامی وجود انسان کام  را سبب رحمت و نعمت بر عالمیان و نور ساطع شده بر جان هدای  

 مددد  و وی، فدیض  مرتبده  و واسطه به که خلق است، و حق میان واسطه او» خاموش می داند. 

 دارد عقیدده  نیدز،  جامی (13: 1383)کاشانی، « .رسد می عالم به است، عالم بقای سبب که حق،

 از تجلیدات  ایدن  اندوار  و عکس می کند تجلیّ کام  انسان دل آیینة در تعالی و سبحانه حق که

آن فیض بدو بداقی و پایددار    رسیدن با عالم می شود و بازتاب عالم تمام بر کام  انسان دل آیینة
 می ماند.
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 وحدت وجود  -4
این وحدت از نوع وجود عین وحدت است، ولی » نظریه وحدت وجود بر این باور است که: 

عددی و نوعی و جنسی نیست. بلکه وحدت حقیقی است، پس وجود یک حقیقت بیش تر نیسدت  
و آن همان حقیقت واحد یگانه است که در مراتب و درجات مختلف در جهان تجلی و ظهور مدی  
کند، لذا وجود را به نور تشبیه کرده اند به این مناسبت که نور یک حقیقت اسدت کده بدر حسدب     

ت و ضعف در مراتب و درجات مختلف ظهور می کند. ضمنا نور ذاتا ظاهر است، یعندی بدرای   شد
ظاهر شدن خود نیاز به واسطه ندارد و در عین اینکه ذاتا ظاهر است، ظاهرکنندة اشیاء نیز هست، 
یعنی همه اشیاء و موجودات به واسطه نور ظهور می یابند. همین طور وجود برای تحقق خود نیدز  

زی ندارد زیرا ذاتا متحقق است و در عین حال تحقق دهندة موجودات و ماهیات نیز هسدت  به چی
پس همه موجودات به یک وجود باز می گردند و هر کدام یک تجلی از تجلیدات بدی انتهدای آن    

ممکن نیست زوال حق از صورت عالم اصلا، چه عالم بی حق عدم  (732: 1372)زمانی،« هستند.
ممکن باشد بقای عالم بعد از زوال حق از او، پس صورت دنیاویة عدالم   محض است، پس چگونه

بی حق نیست و بعد از تبدی  به صورت باقیة اخراویه بی حدق  نباشدد ابددا، چنانکده در صدورت      
 (  173: 1364علمیه بی حق نبود اولا. )خوارزمی، 

 شبستری می گوید: 
 را که وحدددت در شهددددود است محدقددق

 ددا دیدددور و صفدددن رفتددددمعز ددک یددل
 

 نخستین   نظره  بدددر ندددور وجدددود اسدت     
 دیدد   داددد اول خ  دددید  زی کده  در چید دز ه

 

 (85و 84: 1333)شبستری،
محقق آن کاملی است که حقیقت اشیاء کما ینبغی بر او ظداهر  »لاهیجی به تفسیر میگوید:

که به مرتبه کشف الهی رسیده باشد و به و منکشف گشته باشد، و این معنی کسی را میسر است 
عین العیان مشاهده نموده که حقیقت همه اشیاء حق است و بغیر از وجود واحدد مطلدق وجدودی    
دیگر نیست. وحدت یگانگی حق مراد است که در مجالی کثرات جلوه گری نموده و اشدیاء را بده   

 (52: 1371)لاهیجی، « نور هستی منور گردانیده است.
 ددر پددددردة هددددر ذره پنهدددان   بدده زید

 

 جمدددال جداندددفددددددزای رولا جدددانددان   
 

 (165: بیت 1333)شبستری،
شیخ محمود در بیت زیر، از منظر انسان کام ، حاور واحد مطلق را در ]کثرت[ همة اجزا و 

 ارکان جهان پنهان می داند.  
 امدددور اعتددبددداری نیسددت مددوجدددود   

 

 چیدددز و بسیددددار اسدت معددود    عدددد یک  
 

 (485: 1333)شبستری،
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شبستری حق را وجود مطلق می داند که بغیر از وجود حق، هستی مستق  دیگدری وجدود   
 ندارد و هر وجود دیگری تجلی خداوند در جهان کثرت هاست. 

 مدددن و تددو عدددارض ذات وجددودیدددم  
 هدمددده یک نددددور دان اشبدددالا و اروالا  

 

 هدددای مشکدددات وجددودیددددم    مشبددک 
 گددددده از آییندده پیدددددا گدددده ز مصددبددددالا

 

 (293و  291: ابیات 1333)شبستری،
در گلشن راز شیخ محمود تمثی  نور از قرآن کریم اخذ گردیده است، که تجلی نورانی حدق  

از  ( محققدین 35)قدرآن کدریم، سدوره ندور،     « الله نور السدماوات و الارض » در هستی می باشد. 
صوفیه و عرفا می گویند: گرچه در دار تحقق یک وجود و موجود بیش نیست ولی همان وجدود و  
موجود واحد، در ذات و حقیقت خود متکثر به مراتب و درجات متفاوته به شدت و شعف و کمال و 

 (16: 1393نقص می باشد و چنین کثرتی با وحدت حقیقی منافی نیست. )سعیدی، 
 ویدددش پیوسددتچددو عددارف بددا یقیدددن خ 

 

 رسیدددده گشددت مغدددز و پوسددت بشکسددت   
 

 (358: 1333)شبستری،
آن واص  حق که به یقین رسید و به حق پیوست، چون مغز رسیده و پخته گشت و پوست 

 (  179: 1396را شکسته و انداخت. )رروتیان، 
 وجددود اندددر کمددال خددویش سدداری اسددت 

 

 هدددددا امدددددور اعتددبدددداری اسددت   تعیندد 
 

 (484: 1333ی،)شبستر   
یعنی وجود واجبی که وجود مطلق است به واسدطه حدب ذاتدی ظهدور و اظهدار، در کمدال       
خویش که وحدت و انبساط است که تقاضای ذاتیند ساری و متجلی اسدت بدر جمیدع موجدودات     

ظهور به سبب تقید اعتباریه عارض آن حقیقت ممکنه من الازل الی الابد و تعین ها که در مرتبة 
می گردند همه امور اعتباری و نمود وهمی هستند و صورت خیالی بیش نیستند و حقیقتی ندارندد  

جدامی هفدت اورندگ را بدا الله و ذکدر      ( 269، 1371و موجود حقیقی حق است و بس. )لاهیجی،
 وحدت آماز می کند:

 اللدددده اللدددده چدده طرفدده نددام اسددت ایددن 
 الددددف زو بددددده راسددتی دو گددددواه    دو

 

 ورد دل حدددددرز جدددان تمامسدددت ایدددن    
 کدددددرده روشدددن بددده سدددر وحددددددت راه 

 

 (61: 1378)جامی، 
در ابیات فوق، جامی کلام الله را ذکر دل و حرز جان می پندارد. که دو الدف گدواه وحددت    

 هستند.
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 ه اسددت و نددور تددویی  دان سایددددو جهدد
 تدددوایددن و آن صددورت اسددت و معنددی    

 

 وییدددددور تدهددددایه ظدددددده را مدددددایددس 
 ی تددودی بدددورتددددود صددددت موجدنیسدد

 

 پس عالم هستی سایه ای بیش نیست و جلوه گاه و مظهر نور حدق تعدالی اسدت. وحددت    

 بددین  .اسدت  مقوم آنان نیز و ممکنات و کثرات در ساری ظهور، مرتبة در و کثرت حصول منشأ

 موجدودات  عالم و البته و است موجودات و عالم ظهور عین اش، تجلی حیث از تعالی حق نسبت

 .اند حقیقی واحد آن تجلی پرتو عین نیز
 دو جهدددان جلدددوه گددددداه وحدددددت تدددو
 هددم مقددر گفتدددده بددا تددو هدددم جاحددد    

 

 شهددداللددددده گدددددواه وحددددددت تددددو    
 لمدددددن المدلددددددک للددددده الددواحددددد   

 

 (64: 1378)جامی، 
انسان کام ، دو جهان را جلوه گاه وحدتِ حق تعالی می داند. اشاره به آیه هجددهم سدوره   

ِِ قَائمًِما باِلسِْسْملَِ لََ إِلمَهَ إِلََّ هُموَ مبارکة آل عمران  ُ أَنَّهُ لََ إِلهََ إِلََّ هُوَ وَالمَْلََئكَِةُ وَأُولوُ العِْلْم  شَهِدَ اللََّّ
 ُِ دهدد کده معبدودی جدز او      ایجادِ نظامِ واحدِ جهانِ هستی( گدواهی مدی   خداوند، )با. العَْزِيزُ الحَْكِي

دهندد؛ در   ای بر این مطلب،( گدواهی مدی   نیست؛ و فرشتگان و صاحبان دانش، )هر کدام به گونه
حالی که )خداوند در تمام عالم( قیام به عدالت دارد؛ معبودی جز او نیسدت، کده هدم تواندا و هدم      

انکار کننده در روز قیامت پاسخ خواهند داد که پادشاهی عدالم بدرای   و اقرار کننده و  .حکیم است
 مِدنْهُمم  اللَّهِ عَلىَ یَخْفىَ لَایَوممَ هُمم بَارزُِونَ » خدای قهار است. استشهاد به آیة شانزدهم سوره مافر. 

آن روزی که همه خلق پدیدار شوند )و نیدک و بدشدان   الْقَهَّارِ.  الْوَاحِدِ لِلَّهِ  الْیَوممَ الْمُلْکُ لِمَنِ  شیَمءٌ
و پاسدخ  ]آشکار گردد( که هیچ کرده آنها بر خدا پنهان نباشد. در آن روز سلطنت عالم با کیست؟ 

 .«براى خداوند یکتاى قهّار[ آید:
 ای صفات تدو نهدان در تتدق وحددت ذات    

 

 جلددوه گددر ذات تددو از پددرده اسددماء و صددفات 
 

 (64: 1378)جامی، 
جامی از زبان عارف کام  می گوید: ای صفات تو ] خداوند[ نهان در سراپرده وحددت        

ذات، و ای کسی که ذات اقدست در پرده مقدس اسماء و صفات متجلی اسدت. بنظدر مدی رسدد     
جامی در بیت فوق دو معنی را دنبال می کند، معنی اول اینکه، صفت های بی شمار پروردگدار در  

ذات پنهانند و این تصویرِ وحدت را تنها عارف کام  که به بقدا بدالله رسدیده    خیمه سرای وحدت 
باشد، بیننده و مدُرک است و معنی دوم آنکه این وحدت ذات در سیطره بیکران اسدماء و صدفات   

 متجلی است که در کاملان بصورت جامع وجود دارد.  
 رداردددد ان بدددد ورت از میدددرده صدددددپ
 نیدعد ددورت و مددددد رون ز صددکه بیددبل

 ذارددد گددم مددد ورتدددد صدن بند ددد بیش ازی 
 ویدددددد ود دعددد ا که طدی ش دددمددروی بن
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 م من و مدا دددددوهدددوی تدددست دعدچی
 راشددد تددم بدددد ن از دلددا و مدرف مددح

 

 واددددددد ار سددد ر و اعتبدددد یدت مددددددرؤی
 و بداش دددد له تدددد ر را و جمددو کن میددمح

 

 (179: 1378)جامی، 
جامی از خداوند می خواهد پرده صورت و ظاهر تعین های اعتبداری مدن و مدا را از پدیش     
چشمان وی بردارد و بیرون از هر صورت و معنی عالم هستی، او را از بند تعینات دنیوی برهاند. و 
م جمله کثرت ها و نقش دویی و تعینات فریبنده هستی محو گردند و چشمان حقیقت بین در عدال 

هستی به هر کجا که نظر اندازد جمله وحدت ذات حقیقت دوست دریابد، در حالی که هدر تعیندی   
کثرت چیزی جز نمود و فریب نیست، حقیقت چیزهدایی کده کثیدر مدی     »از نظر وی محو باشد.  

)موحدد،  « نماید در وحدت ذاتی آنهاست، ماهیات صور تعین یافتة وجود، و منتزع از حد وجوداندد. 
1371 :49) 
 باشددد  ارف کدده تیددزبین دددددم عددددچش
 ه جهددان یددک ذات دددددد اندددر همدبیندد
 نبینددد هددیچ   ز خدددادددددهان جدددداز ج

 

 ان چنددددین باشدددددددددددود جهددددددددر شه 
 جلدددوه گدددر گشدددته بدددا شدددئون و صدددفات

 چدددددچ جدددا نبیندددد هیدددددمیدددر حدددق هی
 

 (277: 1378)جامی، 
در ابیات فوق جامی اشاره دارد که اگر چشم عارف حقیقت بین باشد، اشیاء و اجسام جهدان  
کثرت را که شئونات و صفات حق تعالی در آن ها متجلی گشته، وحدت ذاتی حق تعالی می بیند، 
احولی و فرض تعین در عالم کثرت، از منظر وی محو شده و عارف واص  در سیر فی الله، وحدت 

 ده می کند.  حق را مشاه

 مقام خلافت و ولایت -5
ملک چون خواهد در حالدت میبدت   »دربارة خلاقت ابن عربی در فصو  الحکم می گوید: 

خویش، حفظ خزانة خود کند، ختم بر آن خزانه نهد تا هدیچ احددی در او تصدرف نتواندد کدرد، و      
: 1364)خدوارزمی،  « ه بده اصدالت.  خزانه محفود بماند و این مهر محافظت خزانه بخلافت کند ن

( جامعیت انسان بازتاب جامعیت الهی است و همان طور که در بین اسدماء الهدی اسدم اعظدم     70
حاوی همة اسماء و معدل )به تعدی  رساننده( مقتایات اسماء جلال و جمال و در نتیجه متصرف 

بایدد بدر   در آن هاست، بر این اساس در بین مظاهر نیز، مظهر اسم اعظم، خلیفده الله اسدت کده    
صفت مستخلف عنه باشد. به اقتاای سرشت این خلیفده الهدی، وی بده قددرت الهدی در عدالم       

 (246: 1391تصرف می کند.)رحیمیان،
 کسی مددرد تمدام اسدت کددددز تمدددامی   

 تددد د او مسافده ببرید ددد اهی کددپس آنگ
 کدددددار مدددلامی  کنددد با خدددواجددددگی   

 اج خلافدت ددددد رش تدددر سدق بددد حددنه
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 بددقدددا می یابددد او بعدد از فندددا بدددداز   
 

 رود زاندددجددام ره دیدددگددددر بده آمدددداز   
 

 (349تا  347: 1333)شبستری، 
پس آنکه او مسافت دوری را از خدا طی کرد و با خواجه ملامی به قرب حق رسید، حق بر 

شود. وی پس از فنا و نیستی به بقا و سر او تاج خلافت نهد و او خلیفة خدا و جانشین رسول خدا 
 هستی می رسد.
 ه یابددد نسددبت تددام  دددددچددو او از خواج

 

 ت عددامدددددد رحمددددر آیدا ظاهددددددداز او ب 
 

 (373: 1333)شبستری، 
شبستری می گوید: چون ولی از خواجه و سرور کاینات حارت رسدول اکدرم ) ( نسدبت    

خداوندی با ولی است همچنان که با نبی بدود و او  تام می یابد از این جهت است که رحمت عام 
 (184: 1396رحمه للعالمین است. )رروتیان، 

 دای هدددر دو عدددالمددددددود او مقتددددددش
 

 ردد از اولاد آدمددددددده گدددددددددفدددددخلی 
 

 (374: 1333)شبستری، 
آدم  می گوید: آن ولی که نسبت تام از خاتم ) ( یابد، پیشوای هر دو عالم گردد و از اولاد

نایدب حدق در   ابن عربی انسان کامد  را  ( 185: 1396اوست که خلیفة در زمین است. )رروتیان، 
 داند که آفریده شده است و خواند و کاملترین صورتى مى روى زمین و معلم الملک، در آسمان مى

پردازد. او عین مقصود و هددف از آفدرینش    یگانه مخلوقى است که با مشاهده به عبادت حق مى
 (54: 1386)سعیدی،  .است

جامی به وجود رهبری مسیر راه هدایت پس از پیامبر اشاره دارد و اه  بیت )ع( و اصدحاب  
 را اولیاء خداوند و مهتر از میر انبیاء قلمداد می کند. 

 ددددددددت اویندددددز امدددددایی کددددداولی
 ابددددددحددر و اصده آل پیمبددددددددددخاص
 قددددود حقیدددده نبددددمددان هددددوز می

 

 دددد نددت اویددد رع و سندددددد رو شددددددپی 
 ر بداب دددددد د در هدددرنددده بهتددز همددک
 ه از صددیق دددد ت کسی بدددلافددده خددددب

 

 (242: 1378)جامی، 
 دلدی  بدا  ولدی  سدنیّ  است مردی»عبدالرحمان جامی عارف قرن نهم با این تفسیر که وی 

در مدلا اه  بیت علیه  (138: 1363)حکمت، « امامیه. عقاید به متمای  خاطری و تعصب از خالی
 السلام  جوهر دانش و معرفت عرفانی خویش را از کان اه  بیت می پندارد و می گوید:

 مدددددول و آل ویددددددار رسدددددددتددددوس
 ان اسدت ددد ان ایشدددد ن ز کددوهر مدددج

 

 مدددد ال ویددد د خصدددم بددددن خصدددشم 
 اسدت رخددت مددددن از دکدددان ایشددددان  

 

 (209:  1378)جامی، 
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 تسنّن مذهب به بودند خراسان و ماوراءالنهر در صفویه ظهور از قب  که هم نقشبند مشایخ

 مالباً علی آل به نسبت و بودند برکنار مذهب این خشک اما از تعصبات می دادند، نشان پایبندی

 (225: 1387می کردند. )زرین کوب،  تولی اظهار
 امدددب عظحرام و صددده آل کدددز بدددج
 ردددد رام مبددده احتددز بددان جددشدامدددن
 نددو کدددددکددداد نیددقدده را اعتددددمده

 

 امددد ت نظدددافدددی نیددددن نبددک دیددسل 
 گردان مند دددم سویشددددظیدده تعدددز بددج

 نددده یک سو کددددان بددارشدددددل ز انک
 

 (242: 1378)جامی، 
می گوید: رشته دین پیامبر گرامی اسلام، تنها به توسط آل گرامی رسول و اصحاب بزر ، 
انسجام یافت، پس نام آن ها را جز به نیکی مبر و با خاوع و احترام به مقام و جایگاهشان نگداه  

 کن. به آن ها معتقد باش و اندیشه خویش را از انکارشان خالی کن. 
 فویدددد طدال مصددد ر کمدددددود سدددددب
 یددددد ی وز پددد   نبددد م رسددتددود خددب

 ددددد ا کردندددد تش ابدددد عددی از بیددجمع
 الدددد مدد  کددد ر اهدیدن ز امد دددسر کش
 ری چدو علدی  دددد رهب  اه ودان شددددر جه

 

 ویدددددددد بدددت ندددم خلافدددددگشت خت 
 وی  تددد لافددددم خدداتدددی خددد علدددش
 ردندددددد ک  اددرکشی خطددددر آن سدددو ان
 الدددوب  ص وددر نقدداشی ز سدددت نددهس
 لیدی دمد ددد زهدددر کشددی سددر کسدددگ

 

 (111: 1378)جامی، 
در ابیات فوق اعتقاد جامی، به ولی و ولایت امام علی )ع( آشکار است و می گوید آنان کده  
در بیعت با حارت علی )ع( ابا کردند، خطاکارند. سرپیچی از فرامین اه  کمدال )انسدان کامد (    

 نشان از نقص و نادانی و ناراستی است.  
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 نتیجه گیري
در این پژوهش محقق گردید که انسان کام  در گلشن راز و سلسله الذهب برگرفته از یک 
اندیشه حاکم یا همان عرفان نظری است. شیخ محمود شبستری و عبدالرحمان جدامی، متدارر از   
اندیشه های مولف فصو  الحکم، وجه تشابهات مشترکی در خصو  انسان کام  و صفات او، 

انسانِ کام  کون جامع و مرتبه او دارند که از نتایج تحقیق می توان به حقیقت محمدیه، حقیقت 
 موارد ذی  اشاره کرد. 

مخلوق اول، همان حقیقت محمّدیه است که در وجود رسول اکدرم) ( تجلدی نمدوده     -1
است و شیخ محمود شبستری و عبدالرحمان جامی نیز هر یک به نحوی بدین موضدوع اشداراتی   

 دارند.

از منظر شبستری و جامی مراتب وجودی خلقت جملگی در مقامی نازل نسبت به مقدام   -2
 انسان کام  قرار دارند و عالم مسخر انسان کام  است. 

انسان کام  مظهر کلی و جامع صفات حق تعالی اسدت، واصدلان حدق، موصدوف بده       -3
 جمله صفات حق تعالی و مرآت تجلی ذات هستند.

خلوقات، وجود انسان کام  است. کاملان، هدف اصدلی  علت مایی آفرینش جهان و م  -4
 آفرینش و مغز عالم هستند و کلامشان، نطق حق تعالی است.  

انسان کام  خلیفه الله است، سبب رحمت و نعمت بر عالمیان و نور ساطع شده بر جان  -5
 های خاموش است. از منظر شبستری و جامی اولیاء الله پنهان از چشم خلق هستند.

طریق فنا و سیر الی الله بالله را برای رسیدن بده خلیفده الهدی و نائدب حدق       شبستری، -6
تعالی و رسول قلمداد می کند،  جامی نیز این سیر را بیان می کند و بصورت مستقیم به اصدحاب  

 نبی و اه  بیت پیامبرگرامی اسلام اشاره دارد. 
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 منابعفهرست 
 

 قرآن کریم.

(. انسان شناسی )اسلام، اگزیستانسیالیسم،اومانیسم(، تهدران:  1381ابراهیمیان، سید حسن.) -1
 دفتر نشر معارف. 

(. رسائ  ابن عربی، شیخ اکبر محیی الددین ابدی عبددالله    1367ابن عربی، محمد بن علی.) -2
 حاتمی طایی اندلسی، مقدمه تصحیح وتعلیقات نجیب مای  هروی، تهران: انتشارات مولی. 

(. انسان کامد  بده روایدت ابدن عربدی،      1389اعوانی، ملامرضا، دادبه، اصغر، بادنج،حسن.)  -3
 . 160 – 135فصلنامه اندیشة دینی دانشگاه شیراز. صص 

(. شدرلا گلشدن راز، مقدمده و تصدحیح منصدور      1376الهی اردبیلی، حسین بن عبدالحق. ) -4
 برزگر خالقی و عفت کرباسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 

(. تاریر پذیری عراقی، شبستری، جامی از ابدن عربی،دانشدکده   1379اک سرشت، خدیجه.)پ -5
 . 156ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. شماره 

 (.شرلا ساده گلشن راز، تهران: شرکت چاپ و نشر بین المل . 1396رروتیان، بهروز.)  -6

(. هفت اورنگ، مقدمه از اعلاخان افصدح زاد،  1378جامی، نورالدین عبدالرحمان بن احمد.)  -7
تصحیح و تحقیق از جابلا دادعلیشاه، اصغر جانفدا، ظاهر احرای، جسین احمدد تربیدت، اعلاخدان    
افصح زاد، با همکاری انستیتو شرق شناسی و میراث خطی، زیر نظر دفتر نشدر میدراث مکتدوب،    

 کز مطالعات ایرانی. دفتر نشر میراث مکتوب، آیینه میراث. تهران : مر

 مرتادی  (. مثندوی هفدت اورندگ، تصدحیح    1386.)جامی، نورالدین عبدالرحمان بن احمدد  -8
 مهتاب. د اهورا: تهران گیلانی، مدرس

(. نفحات الاندس. مقدمده، تصدحیح، تعلیقدات     1390.)نورالدین عبدالرحمان بن احمدجامی،  -9
 : نشر سخنمحمود عابدی، تهران

(. محیی الدین ابن عربی، چهره برجستة عرفان اسلامی، تهران: 1359جهانگیری، محسن. ) -10
 انتشارات دانشگاه تهران.

، تدرجم  الانسان الکام  فی معرفة الاواخر و الاوائ (. 1392جیلانی، عبدالکریم بن ابراهیم.) -11
 ، تهران: انتشارات آیت میثاق.  سیدعلی حسینی آملیو توضیحات 

جددامی متاددمن تحقیقددات درتدداریخ احددوال وآرددارمنظوم و (. 1363کمددت، علددی اصددغر.)ح -12
 . تهران: طوسنورالدین عبدالرحمن جامی منشورخاتم الشعرا

( رساله سیمای انسان کام  در گلشن راز شیخ محمدود شبسدتری.   1388خلیق زاده، سیما. ) -13
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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .دانشگاه ایلام.

(. شرلا فصو  الحکم محیی الدین ابن عربی، 1364خوارزمی، تاج الدین حسین بن حسن.) -14
 به اهتمام نجیب مای  هروی، تهران: انتشارات مولی. 

(. نسایم گلشن. به کوشش پرویز عباسی داکانی. 1377داعی شیرازی، نظام الدین محمود. ) -15
 تهران : انتشارات الهام. 

 نامه، تهران: دانشگاه تهران.(. لغت 1377دهخدا، علی اکبر.) -16

 .، تهران: سمت، چاپ پنجممبانی عرفان نظری(. 1391.) حیمیان، سعیدر -17

(. ارزش میراث صوفیه، چداپ دوازدهدم، تهدران: انتشدارات     1385زرین کوب، عبدالحسین.) -18
 امیرکبیر. 

(.دنباله جستجو در تصوف ایران. چاپ چهارم.تهران: انتشارات 1387زرین کوب،عبدالحسین) -19
 امیرکبیر.

 ، تهران: اطلاعات.شرلا جامع مثنوی معنوی( 1372زمانی،کریم. ) -20

(. مقدمه ای بر مبدانی عرفدان و تصدوف، چدپ یدازدهم،      1384سجادی، سید ضیاء الدین. ) -21
 تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ) سمت(.

فرهنگدی و اطدلاع رسدانی     (. فرهنگ علوم عقلی. قم: موسسده 1387سجادی، سید جعفر. ) -22
 تبیان.

 (. انسان کام  محیی الدین ابن عربی. تهران: نشر جامی.1386سعیدی،گ  بابا.) -23

 (. ترجمان الاشواق ابن عربی، تهران: انتشارات جامی.1393سعیدی، گ  بابا. ) -24

 (. گلشن راز. شیراز: کتابخانه احمدی.  1333شبستری، شیخ محمود.)  -25

 و عرفان و تجلی آن در شعر فارسی، تهران: کتابفروشی زوار (. عشق1349صبور، داریوش.) -26

(. الفکوک. ترجمه و تصحیح محمد خواجدوی.  1388صدرالدین قونوی، محمد بن اسحاق.)  -27
 تهران : انتشارات مولی.

(. شرحی بر فصو  الحکدم، ترجمدة نصدرالله حکمدت، چداپ دوم،      1386عفیفی، ابوالعلاء.) -28
 تهددران: انتشارات الهام.

(. احادیث و قصص مثندوی، ترجمده حسدین داوودی، تهدران:     1385نفر، بدیع الزمان.)فروزا -29
 امیرکبیر.

الددین آشدتیانی.    لالد. بده کوشدش جد   کمدالح شرلا فصو  .(1375)داوود. قیصری، محمد -30
 ی و فرهنگی.دتهران: علم

(.اصطلاحات صوفیه، متدرجم محمددعلی مدودود    1376بن جلال الدین.) عبدالرزاقکاشانی، -31
 تهران: انتشارات زوار.لاری، 
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(.شددرلا فصددو  الحکددم. قددم: 1383.)____________________________ -32
 انتشارات بیددار.

(. مفداتیح الاعجداز فدی شدرلا گلشدن راز،      1371لاهیجی، شمس الدین محمد بن یحیدی.)  -33
 مقدمه و تصحیح محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات زوار. 

 (. شیخ محمود شبستری، تهران: انتشارات طهوری.1371صمد.)موحد،  -34

(.تاریخ تصوف )سدیر تطدور عرفدان اسدلامی از قدرن      1394میرباقری فرد، سید علی اصغر.) -35
 هفتم تا دهم هجری(، جلد دوم، تهران: مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.      

، تهدران: جهداد دانشدگاهی    (. سیمای انسان کام  از دیدگاه مکاتیب1363نصری، عبدالله.) -36
 دانشگاه علامه طباطبایی. 

 .(. فلسفه خلقت انسان، تهران: کانون اندیشة جوان1378نصری، عبدالله. ) -37

 

 

  


